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  دن یرس   یِچگونگ   یـ که هنوز درباره   ۵۷کرد. از انقلاب    ییرا شناسا  یمناسبات گوناگون  توانی م  یدرون هر رخداد

حضور دارند.    های دگیچیپ  نی ا  «، یآزاد   ، ی»زن، زندگ  زش یمطرح است ـ تا خ  ییهاپرسش  ی کنون  ت یآن به وضع

ا  یرو   ش یکه همواره پ  یپرسش تبعاتش متما  امدهایاز پ  توانی مرخداد را    کی  تی ماه  ایاست: آ  نیماست    ز یو 

 ای  اند ی ریگرا مشاهده کرد که در حال شکل   ییروندها  توان ی و پس از رخداد، م  ش،ی در بطن، پ کهنیا  ایدانست؟  

  ت، یدر هر وضع  ایمسئله مواجه کند که آ  ن یما را با ا  تواند ی م  ی پرسش  نیامکان ظهور دارند؟ در واقع، طرح چن

  ی هازش ی که رخدادها و خآن   ا یفهم کرد،    شدهی سپر   یندهایممکن را با توجه به فرآ  رات ییاز تغ  یی دورنما  توانی م

ها سال  د یبا  ایندارند؟ آ  ندهیگذشته و آ  یهانه یبا زم  یو نسبت مشخص  رند یگیشکل م  یخ یتار  یدر گسست  یاجتماع

وجود    ز ین  ت یدر دل خود وضع  تشناخ  نیامکان ا  ایکرد،    لیرخداد را تحل  ک ی  یدرون  یندهایبگذرد تا بتوان فرآ

 دارد؟ 
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دار  یگاهیجا  تواند ی ها مشورش   ایها  جنبش  ها،زش ی و فهم خ  ی واکاو قرار  آن  که در  روشن   ی برا  م، یرا  و  ما  تر 

از سر گذرانده   ییتر سازد. فهم رخدادهاملموس  ا  م،یاکه  ما  م  نیبه  را  از وضع  دهد ی امکان  خود    یکنون  تیکه 

نشوشگفت در   می زده  ا  م یابیو  به  رس   نیچگونه  امیاده ینقطه  همچن   نی.  کندوکاو    یاندازچشم  تواند ی م  نینوع 

  راتیی مفرط نسبت به امکان تغ  ی نیبکه نه ما را به خوش   یاندازکند؛ چشم   میترس   مان یبرا  نده یاز آ  انه یگراواقع 

 تواند ی نه م  ،دهد ی چه امروز رخ ماز آن   ی. چرا که بخشدهد ی سوق م  ی افراط  ی نیو نه به بدب  سازدی دچار م  یساختار

 آن جدا خواهد بود.  ینده یجدا از آنچه تاکنون رخ داده باشد و نه از آ

  ی انه ی منفک از زم  توان یرا نم  ی رخداد   چیه   رو،ن یاند؛ از اآمده   د یها پد که از دل آن   اند یی برآمده از بسترها  رخدادها

که به آن    ی ریبدون در نظر گرفتن مس توانی را نم یزش یخ چ یکرد. ه  لیاست، تحل  دهیآن انجام ی ریگکه به شکل 

است که امکان    ی طیو شرا  ی نیشیپ  یندهای توجه به فرآ  زم کرد. فهم رخداد مستل  یواکاو   ی شده، به درست  یمنته

 اند.وقوع آن را فراهم کرده 

گرایانه  گرایانه یا راستتواند در یک تصمیم جمعی پیشینی، گرایشات چپنمی  ،یا به زبانی دیگر اجتماع  ، مردمان

پذیری را به  اند و فرآیند جامعههایی ساخته شده. میانجیی جمعی به تنهایی در اینجا موثر نیستاراده   پیدا کند.

گونه  زند. اما آیا این بدین معناست که هیچ اند که تمایلات و گرایشات جمعی از دل آن بیرون میشکلی سوق داده

توان قائل بود؟ قطعا این سوژگی  ای هم برای مردمان چه به صورت منفرد و چه جمعی، نمیعاملیت و یا سوژگی

هژمون شده، همسو و    همراه با سازوکارهای ایدئولوژیک و اقتصاد سیاسیِ  ، جمعی وجود دارد و روح جمعی حاکم

تواند منجر به یک سقوط یا رهایی  شود. صدای واحد و فراگیری که می به یک صدای واحد و فراگیر میمنجر  

خورد. یا در بیانی دیگر،  آید که سقوط جمعی با تصوری از رهایی پیوند میجمعی شود. اما مساله زمانی پدید می

یک    گرانکنندگان و نظاره کند و امکانی برای شناخت، به مشارکتمیسقوط جمعی خود را در پوششی پنهان  

تواند منجر به ایجاد بینشی شود که  یک فضا، می  فهم . این شکاف، این وارونگی به وجود آمده در  دهد نمی وضعیت  

ارهای مرتبط با خود را ساخته و  کنسبت مستقیمی با واقعیت نداشته باشد، اینجاست که ایدئولوژی توانسته سازو

   خواهد دست پیدا کند.به آنچه که می ، تاان تفکر انتقادی خواند، دور نگه داشتهتوسوژه را از هر آنچه می

های متنوع در  های مختلف رخداد و هژمونی گفتمان باید بتوان در دل پژوهشی مفصل، سویه مساله اینجاست که  

اما اینجا نه مجالی هست و نه   .، مورد بررسی و تحلیل قرار داد۵۷درون آن را، از انقلاب مشروطه گرفته تا انقلاب 

از    را  ی آغاز این متنتوان نقطه امکانی که بتوان به این فرایندهای درونی در مقاطع مختلف نگاهی انداخت. می

گذاشت و بعد از آن جهشی کرد به »زن، زندگی، آزادی«. در واقع اینجا محل    88منظر تحلیلی را بعد از اعتراضات  

 ی دورتر شروع کرد.  بحث »زن،زندگی،آزادی« است، اما برای نشان دادن آنچه رخ داده است، باید از کمی گذشته
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جنبش سبز یکی از مهمترین رخدادها در چند دهه گذشته است، تحولاتی که در نسبت با این جنبش در کشور  

پدید آمد، بر هیچ کس پوشیده نیست. اما در میان تمامی آنچه اتفاق افتاد، یک مساله بیش از پیش اهمیت دارد؛  

نه لبنان، جانم فدای ایران« هم در این جنبش    ،صدای »نه غزه،  های مترقی در جنبش سبزفارغ از تمامی سویه

یا با اونا یا با ما«، در    ،اوباما  ، شعار »اوباما  همچنین،صدایی که شاید از سمت بسیاری جدی نگرفته شد.    . بلند بود

های زیادی استمرار داشت، به صورت جدی شنیده شد. جنبش سبز، آغاز راهی تظاهرات و اعتراضاتی که در ماه

گسترده و فراگیر، سعی کردند کنشگرانه  به صورت    سازمان یافته و به شکلی مدنی، اما دون خشونت بود که مردمانی ب

ای که مشخص و متعین  خواهند را طلب کنند. مطالبهوارد میدان شده و معطوف به حق از دست رفته، آنچه که می

ای در جنبش سبز، برای  بود و کم کم ابعاد دیگری هم به جز »پس گرفتن رای« پیدا کرد. این صداهای حاشیه

اتفاق، اهم به  بنیادین نداشت، چراکه هنوز پدیدهاکثریت قریب  های عینی و مشخصی در دل جامعه پدید  یتی 

توان در نقاطی پیش از آن  های پدید آمدنش را هم می اگر چه زمینه نیامده بود که خود را با این شعار پیوند بزند.

گفتارهایی    اند.در تحکیم وحدت، هشداری برای ظهور این گفتارها بوده  1بهار بغداد هایی مثل  شناسایی کرد. بیانیه

، اعم از امید به آینده، تورم و  و سیاسی  های موثر اجتماعی و اقتصادی که در مقطع خود به دلیل حضور میانجی 

اقتصادی محدود  یافته مانند جنبش زنان،  های اجتماعی سازمان های جمعی موثر داخلی، جنبش، رسانهترفشار 

 شدن نداشت.امکان هژمون   ...  های گسترده و تحریم   یعنی فقدان  و حضور احزاب و در کنار آن   موثرتر نهادهای مدنی  

  ر یی صدا، اگر تغ  نیپژواک ا  سال، دیگر قابل نادیده گرفتن نیست.  16گفتاری که اکنون و بعد از گذشت حدود  

خود را مبتلور کند. این پژواک در    توانستینم  گاهچیه  د یشا  آمدند،یبه کمک آن نم  ی و ماد  یذهن  هایساختار

کشی در فلسطین توسط اسرائیل، دیده  حال حاضر و در رویکرد بخش قابل توجهی از جامعه در نسبت با نسل

خواهد به ما یادآور شود که هیچ چیز در تاریخ، نادیده گرفتنی نیست و خود را در زمانی که  شود. انگار که میمی

 گذارد. ش میانتظارش را نداریم، به نمای

ها  ها، سوژه، ایدهپس پشتفاشیستی، خود را در  های لحظهاما باید پیش از هر چیزی، به این پاسخ داد که چگونه 

ایم؟ و به نوعی دیگر، چگونه ارباب و بندگی یا بنده  کنند که هیچگاه تصورش را نداشتهو رخدادهایی پنهان می

دهد  کند که انگار تنها راه رهایی است؟ در واقع، خود را به شکلی نشان میای جلوه میبه گونه  در مقاطعی  بودن 

ترین فرد بداند و تصور کند که این انتخاب آگاهانه و ارادی اوست. شاید  که فرد، در عین بنده بودن، خود را آزاد

است که بدون هیچ تردید و با    زمانیتواند رخ دهد،  ای که برای یک اجتماع میترین لحظهبتوان گفت، خطرناک

 
ی آمریکا به عراق منتشر شد. جملات آغازین این  .نام اصلی بیانیه؛ »بگذارید تا این وطن، دوباره وطن شود« بود که  به بهار بغداد معروف شد. و بعد از حمله1

بهار، مستجاب کرده و در بهار    دعای حول حالنای ملت عراق را زودتر از دیگر ملل در ابتدای  ،خدای محول الحول و الاحولشود؛  ها آغاز میبیانیه با این گزاره

 د.را رساند و فرصت را در اختیار ملت قرار دافطبیعت، بهار بغداد را نیز 
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در    و رضی است  فتمامیت    )البته   ای که به انقیاد تام و تمام در آمده استدر لحظهدقیقا    تر،قطعیتی هر چه تمام

هر گونه صدای    که  را بلند کند   ییی آگاه و مختار تصور کند و همزمان صداواقعیت وجود ندارد(، خود را سوژه

کند. صدایی که خود را صدای واقعی بشمارد و از طرف تمامی  می اقلیتی را در درون خود، حل کرده و سرکوب  

مردم به عنوان یک کلیت، سخن بگوید. اینجاست که دیگر هیچ گونه فردیتی برای اقلیتی نخواهد ماند که بناست  

ی دیگری زندگی کنند، چراکه این اقلیت با مرور زمان به صورتی طرد و سرکوب می شوند که انگار از  به گونه

 اند. ها، که در زمین فرو رفته اند. چراکه محو شده و نه به آسمانوجود نداشته  اساس،

ها، های پیچیده رواج پیدا کرده است. این پاسخهای سهل و ساده به پرسشکنیم که پاسخما در دنیایی زندگی می 

. بستر و  کند های فاشیسم آماده می همگان را به صورت ناخودآگاه برای ورود به دروازه   بیش از هر چیز دیگری،

رسد. در حقیقت،  ی اول، شبیه به هیولا به نظر نمیکند که که در وهله یای گفتارهایی میهگونه خود را مزمینه این 

های  توانند به سادگی واقعیت قدرت را پنهان نگاه دارند و قدرت همواره قادر است انتخابهای ایدئولوژیک میصورت

 دیگری را فراهم آورد. 

از    ی متنوع  یهاه یآشکار و پنهان خود، حامل سو  یهاهرکدام در صورت  ز،ین  1۳۹8و آبان    1۳۹6  ی اعتراضات د

ا   ، یدهسازمان و  پ   ییهاه یبودند؛ سو  دهیگفتار، شعار  با    ز یو گر  یخواهی آزاد   یکه هم در  بودند، و هم  از سلطه 

مختلف و در سطوح گوناگون قابل مشاهده    یروهاین  یکه از سو  یو گسترده همراه شدند؛ خشونت  ری فراگ  یخشونت

 بود. 

 

 اتحادی پنهان برای تحقق بندگی جمعی 

که در   ستییهاکنش  ایبرآمده از همان عناصر  افته،ی تی رشد و تثب یدئولوژ یچه در جامعه به مثابه ااز آن  یبخش

بعد از    قدرت موجود،ای که  ماهیت اقتدارگرایانه  اند.شده  ل یتبد   ک یدئولوژیا  یخاص، خود به ابژه   یخ یلحظات تار

ناخواه، وضعیت جامعه را  ای از سرکوب سیاسی بود که خواه جنبش سبز، دوباره آن را تشدید کرد، آغازگر دوره

فعالین، سرکوب و از بین رفتن بسیاری از نهادهای مدنی و سیاسی و    ی داد. مهاجرت گسترده تحت تاثیر قرار می

سبز، سرخوردگی سیاسی همراه با انزواطلبی را بیش از هر زمان دیگری شدت ببخشید.  به نوعی شکست جنبش

ی متوسط رخ داده بود، مبدل  ی شهری و بالاخص طبقه های زیادی از جامعه ای که در دل بخشامید و همبستگی 

خورده  های شکستتواند سوژهو ناامیدی شد. این نمودار دورَانی امید و ناامیدی بیش از هر چیزی می   به جداافتادگی

  ن یشود. اها سلب میاز آن  از پایین، جمعیدهی و کنششوند و امکان سازمان بیگانه میو منفعلی بسازد که ازخود
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  ی کند؛ ابزار   جادیاز خود ارتباط ا  رونیبا ب  یاجتماع  یهاها و شبکه رسانه   یانج یبه م  تواند ی بخش از جامعه تنها م 

  ی ده یاز هر پد   ش یبتوان ب  د یشا  نجایخاطر، در ا  نیاست. به هم  افتهیروز گسترش  که از آن زمان تاکنون، روزبه 

را در پرانتز قرار    گر یصورت موقت، مسائل دپرداخت و به   کند ی م  د یو بازتول  د یبه منطق رسانه و آنچه تول  ، یگرید

 یاجتماع یهاشبکه ای یاصل یهااز مدخل رسانه  م،ینیبی و م میشنوی ادعا کرد آنچه روزمره م توانی داد. چراکه م

 سازد ی م  ییهاانسان  ان،یپای ب   یره یزنج  کیکه در    یماست؛ جهان  یهمه   ی و در حال ساخت جهان ذهن  کند ی عبور م

 دارند.  گریکد یبه  یریانکارناپذ  یهاشباهت یکه همگ 

شود، هیجان، ترس، خشم، میل و لذت  چیز در لحظه خلاصه میه ها در آن استیلا دارند، هم در جهانی که رسانه 

تواند از آن رهایی  کس نمیای است که هیچای را شکل دهد. این مواجههتواند در لحظه، واکنش ما به پدیدهمی

ای که پدیده در حال شکل  لحظهآن  تواند به این برگردد که ما چه تصویری از  یابد. حضور ما در یک موقعیت می

در    تواند لحظاتی بعد هم تغییر کند و تصویر دیگری جایگزینش شود.ایم، تصویری که می گرفتن است، ثبت کرده

آید و پستی اینستاگرامی از  زنیم، توئیتی از پس توئیت دیگر میاین وضعیت است که ما مدام دست به واکنش می 

های اجتماعی است که کنشی عینی در بیرون  هایی در شبکه)بدیهی است که منظور اینجا کنش  پس پستی دیگر.

شود، جان  ها، خلق میکنند، و منحصر به تمام آن چیزی است که در درون همین شبکهاز خود را بازنمایی نمی

یابد، استیلای زمان حال باعث  شده تنزل میبه قول چول هان، آینده به زمان حاضر بهینه   میرد(.گیرد و میمی

 2پذیری و قول دادن. شود اعمالی که نیازمند زمان هستند، از بین بروند: مسئولیتمی 

 زین  یاجتماع  یهاها در شبکه . واکنش زند ی کنش و واکنش را برهم م  دانیگر م مداخله  ییروین  ت،یوضع  نیدر ا

  یکسان  ی برا  ی نیسنگ   یهانه یو هز  شوند ی م   یانگارجرم  هات ییها و تونوشته   رند، یگیسرکوب و مورد مواخذه قرار م 

هرچند    ، یخود اثر   یگر نباشند و با اراده صرفاً نظاره   وقفه، ی ب  ی اند در جهانگرفته   م یکه تصم  آورند ی به دنبال م

  ی انتظار کنشگر  توانی است، چگونه م  برنه یدادن هزواکنش  یحت   ی: وقت نجاستیبگذارند. اما مسئله ا  یگذرا، بر جا

 داشت؟

شوند، زمانی که هر  مقاومت واکنشی و سرکوب به نوعی در این میدان با هم به صورت ناخودآگاه همدست می 

مصداقی باشد بر اینکه کنشی بر خلاف میل نظم موجود انجام شده است، تصور    د توانای میتوئیت و هر جمله

شود و میل به انجام دادن  بیشتر می  فردگذارد، در درون  اینکه این کنش حتما تاثیر زیادی هم از خود برجای می 

دهد که این نوع از عمل، به نوعی  الذهانی شکل می و این مفهوم را به صورت بین  دهد رشد می   درونش   آن را در 
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کند. اینجا ماهیت سرکوب است که همچنان شکل و فرم ما برای کنشگری را    تواند ما را مبدل به »کنشگر«می 

 ای که در واقع نوعی واکنش است.بخشد. کنشگریتعین می

افتد، زمانی که به صورت مکرر با سرکوب  مقاومت و کنش به صورت سوبژکتیو در این میان، مدام به تعویق می

تواند از زمینه و بستری که  گردد، نمیشوی، انتخاب، اراده و هر گونه کنشی، ناگزیر به موقعیت تو بر میرو میبهرو

ک فضای استعلایی ممکن نیست و با تاریخ و زمان و  سرکوب ایجاد کرده است، جدا شود، چراکه هیچ کنشی در ی

ای است که اجتماع از  مکان خود، پیوند مشخصی دارد.جایگزینی »واکنش« همگانی به جای »کنش«، همان نقطه

کند. آغازی است برای برون گذاشتن هر گونه مواجهه با خود و تفکر  درون، شروع به مصرف همگانی خود می 

های دیگر هم سرایت کند. شبیه ویروس ناقلی عمل  تواند به تمامی میدانیست سیاسی، می انتقادی. این شکل از ز

ی اجتماع  شود که همهای متوقف میشود و فقط در نقطهکند که پس از اتصالی کوتاه با دیگری، وارد عمل میمی

 را آلوده کرده باشد.

گیرد  ای از پایین شکل نمیدر این وضعیت توصیف شده، سازماندهی به امری محال مبدل شده، هیچگونه نمایندگی

رود. در این موقعیت، نمایندگی و گفتار به محاق می  شروع به بازاندیشی کرد،  ، از درونش و کنش جمعی که بتوان

های مشخص دارند که لزوما به داخل کشور هم باز  افتد که امکانات مادی و پشتیبانیازی به دست کسانی میس 

های شکل گرفته  تحریم  ،رشکوه را جایگزین امروز کند ای پ  گیرد که بتواند گذشتههایی شکل میگردد، رسانهنمی

زنی  برچسبمرجعیت کنشگران داخلی را با    ی مردم را تحت تاثیر قرار داده، توجیه کند، و گسترده که در واقع همه

سط نادرست مفهوم شر، از بین ببرد و آرام آرام، تنها بدیل موجود را برای نجات از وضعیت فعلی نه  بو به کمک  

عنوان کند که بتوانند تغییری در داخل ایران رقم بزنند. بدیلی    ی خود مردمان در داخل کشور که کشورهای خارج

 های آن را در فضا آشکار کرد.  توان دلالت اما در مروز زمان، می  شد که در ابتدا به صراحت گفته نمی

تنها بازاندیشی انتقادی    ،دهد، رسانهکند یا ذائقه را تغییر نمی ، تنها دستکاری نمی اصلی در شرایط موجود رسانه

سازد، چرا که »میل«  کند، رسانه در چارچوبی که در حال حاضر وجود دارد، »خود« جدیدی را می را مسدود نمی 

خواهد خود را به نفع خیر جمعی و عمومی، جا بزند، در حالی  شود. میلی که می جدیدی در این مسیر ساخته می 

شوند در  خواهد خلق کند، در ضدیت با »دیگری« است. در واقع همه به ضد خود و دیگری مبدل می که آنچه می 

های  شود که بتوان رذیلتحالی که یک صدا، خواهان این ضدیت هستند. در نهایت، فضایی اجتماعی ساخته می 

 . ردجامعه تحمیل ک شخصی را به عنوان منافع عمومی، به بخش بزرگی از

ای منقاد  که بخشی از مردمان یک جامعه، به میزانی مبدل به سوژه   بارتر از وضعیتی سراغ داشتشاید نتوان تاسف 

شدن »خود« به نفع تغییری بزرگ، خوشحال شوند.  تر، کشتهاراده شده باشند که از جنگ و به بیانی صریحو بی 
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ی از آن  کند که مرگ، فاجعه و ویرانی متعلق به دیگری است. این مردمالبته هر کسی در این موقعیت، فکر می 

-ها انسانیتدانند از آن اند که نمیهایی شده، »دیگری« برایشان اهمیتی ندارد، چون مبدل به انسانزنیمحرف می 

می  پیش  دهه  چند  را  تحلیلی  منطق  این  است.  شده  نوشتهزدایی  در  میتوانیم  که  بخوانیم  آدورنو    نویسد: ی 

روی  سپروراند که از طریق کنترل از راه دور، کار شبح پنیروهایی را می   ، هیپنوتیسم اجتماعی شده در بطن خود»

دارند، هر چند که  را یکسره خواهد کرد، و در پایان کسانی را بیدار خواهند کرد که چشمان خود را بسته نگه می

 ۳« یستند.دیگر خواب ن

اند. زمانی که اراده  این مردمان بیش از هر چیز دیگری، هویت منفرد خود و اراده و عاملیتشان را از دست داده

شود، اینجا این  کسی که اقتدار و سلطه دارد بر روی آن سوار میشود، میل فرد دیگری، آن درونی مضمحل می

ی اصلی، در وضعیت اکنون، به جای تمامی  میل، به جای اینکه میل یک فیگور منفرد باشد، میل رسانه است، رسانه

ای  گیرد و در نهایت به گونهکند، به جای مردم تصمیم می ی اراده عمل میزند، شبیه مکنده این مردمان، حرف می 

 . کند که انگار هر کسی، به صورت منفرد و با آگاهی دست به انتخاب زده استعمل می 

دهند، پیداشدن شبه بذرهای فاشیسم را در بیرون و درون خود شکل نمیبخشی از اجتماع و مردمان یک کشور، یک 

هایی به صورت مشخص دیده شود، کم کم در یک  شکلی از فاشیسم که بتواند ظهور و بروز پیدا کند و در پدیده

می ساخته  این    شود.فرآیند  نیست.  کلاسیک  ایدئولوژهای  به  شبیه  دیگر  که  است  ایدئولوژی  از  نوعی  واقع  در 

بندی شکل گرفته و گفتمان معطوف به خودش را شکل داده است که در نهایت تنها ایدئولوژی در یک مفصل 

زند شکلی از فاشیسم است. شکلی از فاشیسم که به نوعی جدید، طرح و بسط پیدا کرده  چیزی که از آن برون می 

ایم از  توانیم و هیچگاه هم نتوانسته نسبت و پیوند مشخصی با زمینه دارد. ما نمیمند و زمانمند است و  است. مکان

های مختلف و حتی در  نوعی فاشیسم صحبت کنیم که بتواند در جغرافیاهای متنوع و مختلف، در نسل و زمان

رخدادهای متکثر، به یک شکل نشان داده شود. این سیالیت فاشیسم گاهی ما را ممکن است فریب دهد، فریبی  

-جود داشته است. این شکل از نوفاشیسمبه شکل اینکه، فاشیسم تنها در یک مقطع زمانی و در مناطق خاصی و

ای، سازگار کرده و موجودیت پیدا کند. چراکه میل  تواند با توجه به وضعیت خاص هر جامعهگرایی، خود را می 

شناسایی است،  قالب و فرمی کلی که برای ما قابل   ای به شکل منحصر به فرد و خاص خود اما در جمعی هر جامعه

ی اخیر بیش از پیش پررنگ  هایی که در دههشود. به همین خاطر اشاره به پدیدهدستکاری شده و بازنمایی می

 تواند به ما کمک کند. شده است و این گفتمان را ساخته است، می 
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باید به این هم اشاره کرد که سازوکار اقتصاد سیاسی حاکم یکی از وجوه مهمی است که بدون درک و فرآیند  

سازی و پولی  ها را فهم کرد. منطق بازار، خصوصیگیری و حاکم شدن این نوع از ایدهتوان شکل تغییرات آن، نمی 

کند.  یا می هشدن نهادها، اقصاد مبتنی بر فساد و رانت، زمینه را بیش از پیش برای پذیرا شدن بذرهای فاشیستی م

 اش کرد. ای که باید به صورت مجزا به آن پرداخت و واکاوی مساله 

 

 بذر فاشیسم در رخدادهایی که رقم زدیم 

شد، در    ده یشن  زش یخ  نیا   ل یجنبش زنان در اوا  یکه صدا  یبستر رخ داد. در حال  نی در هم  « یآزاد   ، ی»زن، زندگ

بر روی    نماند، جز اثرات آن  یاز آن باق  یزیهم چ  تیتر شد و در نهارنگ رنگ و کم صدا کم   نیاندک، ا  یافاصله

  « یآزاد   ، ی»زن، زندگ  یمترق  یشد که از صدا  یط  ی. اما چه روند کنند زنانی که هر روز در سطح شهر، زندگی می 

تر به ضد خود  گفتار کلان   کی اغماض بتوان گفت در    یبا کم  د ینشد و شا  دهیشن  یز یچ  گرید  ،یاس یس   یدر فرم

صداها را در خود منحل کرد. »زن،    ی هژمون شد، باق  یاس یس   ی فرم  ی نیدر بازآفر  تیکه در نها  یی بدل شد؟ صدا

زن را    ی ببخشد و سوژگ  ازه ت  یتیبودن ماهما را دگرگون کرد، تلاش کرد به زن   یاجتماع  یزندگ  «یآزاد   ،یزندگ

این خیزش، تخیل    و انکار آن داشت.  یدر نف  ی از آن، سع  شیموجود تا پ  یکه مردسالار  یای کند؛ سوژگ  ایاح

اما هرچه از »زن،  ای شد که تاکون محقق نشده بود.  اجتماعی را احیا کرد و منجر به تصور و تحقق زندگی نازیسته

  ر ییدر اکنون تغ  « یمل  یمطالبه   یاخراج افغان»به هشتگ    «یکودک افغان  ی»برا   م،ی فاصله گرفت  «ی آزاد  ،یزندگ

زندگ داد و »حسرت  رو  «ی معمول  ی شکل  بر  افتادن بمب  زندگ  ی نیسرزم  ی به حسرت  آن  و    م یکنی م  ی که در 

در    کایعراق و حضور آمر  هی را البته در واکنش به جنگ عل  دهیپد   نیدر اذهان مبدل شد. ا  گرانید  یهانیسرزم

  ن یمذاکرات ب  دآمدنیکه نسبت به پد   یارفته ازدست  یآرزوها   دن یدر د  ا یمشاهده کرد    شتر یب  توانی افغانستان م

 کرده است. دایظهور و بروز پ ،یاجتماع یهادر شبکه   کایآمر و  رانیا

آن را نتوانستیم ببینیم؟ یا اگر کسی هم توانست آن را ببیند،  خطرات ی جنبش بود که ما میانه  در اما چه چیزی

توانیم به صورت مشخص  امکان اینکه بتواند در کنشی جمعی، این گفتار را به عقب براند، وجود نداشت؟ آیا می

توانست ما را نسبت به  نشان دهیم که چه گفتاری در میان خیزش وجود داشت که بیش از هر چیز دیگری می 

 آنچه در حال وقوع است، هوشیارتر کند؟ 

از شعارها از دل    یاریآمد. بس  د یبودند که در فضا پد   یز یاز آن چ  یها بخش مهمترانه   «، یآزاد   ، یدر »زن، زندگ

را به خود جلب کرد.    « یآزاد  ،یکنندگان در »زن، زندگاز مشارکت   یمیها شکل گرفت و توجه قشر عظ ترانه   نیا
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که    د یآهنگ رس   ستیها، به حدود بآهنگ   نیا  هب   یاستقبال و توجه عموم  زانیبر اساس م  توانی م   ان،یم   نیدر ا

بود، از آن    انیکه اعتراضات در جر  یدر چند ماه  ی)اینستاگرام و یوتیوب(،اجتماع  یها را در شبکه   د یبازد  نیشتریب

همزمان دو جهان را با هم به  «  دهد که »زن، زندگی، آزادی نشان می   4کاوش در بین این آهنگ ها .  اند خود کرده 

شود.  ی مرگ، پیشتاز میکند و در سوی دیگر رانه در یک سو جهانی که میل به زندگی را احیا می   ؛راند پیش می 

توان به سادگی از شکست و پیروزی  این دو جهان موازی در جدالی نامتناهی با هم هستند. جدالی که در آن نمی 

 یک طرف میدان، صحبت کرد.

توان به بخشی از آنچه گذشته است، نگاهی کرد، درون وضعیت را واکاوی کرد و مضامین را از دل رخداد بیرون  می 

باشد. چگونه گذشته    تواند جدا از خود رخدادکشید، تا بیش از پیش فهمید که آنچه پیش از آن رخ داده است نمی

 سازند. را باید باشد، ممکن می  و اکنون و آینده، در هم تنیده شده و آنچه که

معنا شود را در بخش    تواند ی م  ی و اتصال  و یگوراتیف  ی از مقاومت که به نوع  یو شکل  زپرهیخشونت  های هی سو  توان یم

از طرفی   (. چون محل بحث ما نیست توانیم عبور کنیم اینجا میآن در  د )که از کنکاش دا نشان  ها از آهنگ یمهم

ها بدل  ها در این ترانهتواند تنها به میلی مهارنشدنی برای تجسم ناممکنمی  « مقاومت»دیگر و در نقطه مقابل آن،  

با انتقام این شود. میلی افسارگسیخته که تنها به دنبال تخریب است. می  همان کند و دچار  خواهد مقاومت را  

خواهد  رسد به دنبال رسیدن چیزی برای خود نیست، تنها میخشونتی نیهیلیستی است. به این معنا که به نظر می

ما وحشی، شود؛ »گونه گفته می « این فدایی -تسخیررپ » که از بین ببرد. به هر قیمت و با هر ابزاری. در متن آهنگ 

جای بدهی...  بریم بهشه توی گیجگات... گوشتون رو می بره کارد تو کبد کلان... سه تا خشاب خالی میبمبای دستی، و...فرو می

»اگه بیایم سراغتون، ؛  خواند ، میمشکیهای همین خواننده به نام  « و در یکی دیگر از متنتازه کلة )...( تو کیف دختراس

زمینه  که آهنگ مرتب با صدای گلوله در پس   «کسهیچ  -»این یکی هم واسه    ای دیگر به نام یا در ترانه«.  فقط کلاشه بامون

کنیم از میله، این واسه دار، واسه تیر، واسه داد، و...با ماشین از  آویزونتون می» شود و متن آن اشاره دارد به اینکهخوانده می 

آتیش می  روتون رو   )  ....  ( میشیم...  فانوسازنیم  رد  این متنجای  تمامی  در  به  «.  که همگی رپ هستند، خشونت  ها 

طور  شود. در واقع همان تعریف می « ناموس »بدیل شده است. خشونتی که همراه با محافظت از  ت  همایترین بن مهم

کند، در اینجا هم مقاومتی سر  که بخشی از مفهوم زن در جنبش، همچنان قیمومیت و محافظت را بازتولید می

گاه  شود(. میلی مردانه که هیچکند که تماماً مردانه است. )برخلاف میل فیگوراتیو که میلی زنانه متصور میباز می 

تواند تماماً جانشین  ای هم برای سرکوب این میل وجود ندارد. به همین خاطر میل می شود و حتی ایدهمتوقف نمی

آمیزند، فیگور مرد معترضی که  های نوشته شده در هم می هم واقعیت و تصاویر در متن  »خود« شود. در اینجا

 
 شود.آن اشاره می نتایج  هایی ازنگارنده پژوهشی در این خصوص انجام داده است که اینجا تنها به بخش. 4
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نوعی  کند و به ها، در میدان کنش، ظهور و بروز پیدا میای از آهنگکوکتل مولوتوف در دست دارد، با هر ضربه

پیوندد. مقاومت به  اتصالی دائم در ذهن برای به وقع بپوستن آنچه که مخاطب در میدان شنیده است، به وقوع می

 فیگوراتیو به وضعیتی مهارنشده مبدل شود. کنش  تواند از نوعی سادگی می همین خاطر به 

اما  شود،  زدایی دیده میهای آهنگ تولید شده در این خیزش، یک نوع ساختارها و متناز طرفی دیگر، در ترانه

ای مستتر است که انقلاب یا تحول را تنها در  کند. در واقع اینجا ایدههمه چیز در قالب دولت، تقلیل پیدا می 

کند. یک نوع خوشبینی  کند. این قدرت هیچ پیوند ارگانیکی با جامعه برقرار نمیساحت تغییر قدرت دولتی، فهم می

توان با تغییر فرم سیاسی، هر آنچه  کند می ها حاکم است. خوشبینی که تصور میمفرط در پس پشت این ترانه 

  واسه هر تبعیضی که فکر بکنی، واسه شود؛ »«، گفته میکساین یکی هم واسه، از هیچدر متن شعر »کند را بسازد.  آرزو می 

ها، به فرم و صورت  «. تمامی تبعیضگرا، واسه آزادی بازار انحصاری، واسه فقر تحمیلی، واسه سوریه واسه عراقنازیای اسلام

 پاشد. ها ساختاری، یکباره، از هم میشدن آن، تمامی تبعیضشود که با برداشته گردد و تصور میحاکمیت بر می

از مردسالاری گرفته تا    ؛داده استآن چیزی است که تا کنون رخ   هر  تمام و کمال  و مقصر  حاکمیت، تنها مولد 

در متن    . شوند همه تنها با تحولی آنی دگرگون می  ،زیست، از اعدام گرفته تا وضعیت مهاجران افغانیآلودگی محیط 

عنوان بخشی از آن چیزی که در حال  « هم این مضمون در سراسر ترانه ظهور دارد؛ مردم در اینجا به ای برشعر »

مثابه کلیتی یکپارچه و مترقی در پس  مردم به   .شوند جا دیده نمیکنند، در هیچحاضر، وضع موجود را تثبیت می 

شوند، انگار همه به دنبال رفع برابری و تبعیض هستند  تلقی می   «،شروین حاجی پور  -برایپشت ذهن این آهنگ »

بارادهو کافی است   این دگرگونی رخ دهد.  و  از  ای حاکم شده  ناشی  نام مردسالاری که  به  رای مثال، مفهومی 

ها، در  آن است، در این ترانه   ه بازتولیدکنند   )مسلما در کنار حاکمیت(  انباشتی تاریخی است و خود اجتماع هم 

شود و هر  کند، شناخته می عنوان ساختاری که بنیادگرایی و تبعیض را تثبیت می حاشیه است. از سویی اسلام، به 

تسخیر  طور که در متن شعر »شود. همان نوعی طرد و حذف میدر این گفتار، به   گونه »دیگری« که مذهبی باشد 

 «. م دیگهخوایم اسلانه ما نمیشود: »«، گفته میفدایی

نابرابری، ستم و هر گونه اقتدارگرایی، قرار است در یک لحظه، فروبپاشد،    مساله اینجاست که فقر و گرسنگی، 

اما مشخص نیست در    .تاریخی، پیروزی را ممکن کند   ه لحظهر چیزی خواهد بود که در یک   هاجتماع، برسازند 

شوند؟ یا شاید تصوری از تبعیض و  های مترقی کجا قرار دارند و چگونه نشان داده می واقعیت حاملان این ایده 

از سوژهمشکلات محیط   ،نابرابری بخشی  در درون  و مردسالاری  به کل،  زیستی  این خیزش  دل  از  برآمده  های 

تابه  از خود  بیرون  را  اجتماعی  امر  آیندهمتفاوت است. تصوری که  برای  و  تعویق  حال تصور کرده  به  ای موهوم 
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به عنصری بیرونی    تنها  به دنبال چیزی بیرون از خود و فرافکنی آنانگار مخاطب به صورت دائم  انداخته است.  

 گاه نباید پدید بیاید.است و تغییر در جامعه، هیچ 

 

 پیشروی یا توقف وضع موجود 

خواهد  آمیز گذشته خواهد بود و یا اینکه گذشته می، چیزی جز تکرار دلهرهایم بفهمیم که آینده آیا اینک توانسته 

واقعی در اینجا وجود ندارد. ما حامل آن چیزی هستیم   گسستیرسد،  به نظر می   خود را بر روی اکنون سوار کند؟

ناگزیر به سمت غایتی  آوریم. البته که این بدین معنا نیست که تاریخ خطی است و  که با خودمان از گذشته می

توان ساختارهای تکرار را یافت که شرایط امکان رویدادهای تک و  در تمامی قلمروهای زندگی می کند. حرکت می

می  فراهم  را  در  کنند.  منفرد  می البته  دگرگونی  دچار  هم  ساختارها  خود  واقع .  شوند کنارش  تکنیگی    هم  در 

توان  به همین خاطر به نوعی می۵ها. سازد و هم تغییرات درازدامن ساختارتحولات تاریخی را می  ،رویدادهای ناگهانی

اما مجددا میل به پیوست گذشته و آینده شکل    ،آورد ای پدید میگفت که رخداد یا رویداد، یک گسستی لحظه

های  لایهدهند.  همزمان رخ نمی  در تمامی سطوح هم  تغییرات  گیرد. گیرد و هر آنچه که وجود دارد را در بر می می

 در کنار یکدیگر تغییر کنند.  یکسانیتواند با سرعت سیاسی و اجتماعی نمی

آزادی«،    زندگی،  در»زن،  ،زندگی، آزادی« رخ داده بود، وجود این بذرهای نوفاشیستی  با توجه به آنچه پیش از »زن

، زندگی  ی متوسط فرودست شدن بخشی از طبقه از یک سو با  ی وضعیتی که  رسید. در میانهمینعجیب به نظر  

اش تا پیش از آن در برابر تحریم  های سیاسیبسیاری از سوژهتر از پیش شده، و از سوی دیگر  روزمره طاقت فرسا

بیش    ،بخش خلق کرد توان به صورت تمام وکمال، جنشی رهاییاین ذهنیت که می،  اند و جنگ صدایی ایجاد نکرده

   اندیشانه است.ساده مهاز ه

ای هم شده  و منجر به تغییرات مترقیشده بخش تصور  پذیرش این ایده، که همزمان آنچه که موجودیتش رهایی 

ی اول شاید برای ما و هر کسی که  تواند همزمان نوعی از ارتجاع را هم در درون خود رشد دهد، در وهلهاست، می

در یک جنبش حضور دارد، غیر قابل باور به نظر برسد. اما مساله اینجاست که چگونه هر آنچه نجات بخش است  

که چگونه باید سازوکارهایی را فراهم    این اهمیت دارد.  فعال شودای دیگر بر علیه خود  تواند در فرمی و در جمی

رسد  اش، بتواند هژمون شود. به نظر میبخش و مترقیی رهاییکند، سویه کنیم که آنچه علیه وضع موجود عمل می 
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چراکه جامعه    توان به این سمت حرکت کرد. های سیاسی و اجتماعی می میانجی   یتنها در صورت ساخت دوباره 

 منطقی که هر روز بیش از دیروز در حال خلق آن است را بازتولید کند.  ،تواند می 

البته کاملاً    ر یبتوان دو مس  د یشا کلان،    یاگر در سطح   رسد ی به نظر م؛  ند در هم تنیده هسترا متصور شد که 

شکل از    نیآن باشد( رخ ندهد، ا  یهانه یزمش یاز پ  یکی  تواند ی )که مذاکرات تنها م   ی مشخص  یساختار  راتییتغ

. جامعه و دولت کاملاً از  کند ی شتر مستحکم میموجود هرچه ب  یهاده یخود را با پد   وند یپ  یستیفاش   یدئولوژیا

  یی در فضا که  پنداشت  نی چن  ، یو امر اجتماع یاس یامر س   ان یمطلق م یِبا مرزبند   توانی و نم ستند یجدا ن  گریکد ی

  خوانند،ی خود فرا م  ی دئولوژیبا ا  شدنی کیرا به    ستیدر حال ز  یهاآن، سوژه   لیکه هم قدرت مسلط و هم بد 

گذار از واکنش به    ی کند. برا  جاد یا  یشکاف  ان یم  نیوجود داشته باشد که بتواند در ا  یاژه سو  ی ریگامکان شکل

در خود و   یشیبازاند  ی برا ی راه ابد؛یمقاومت ب ی برا یراه د یسوژه با ت، یوضع ن یگشودن شکاف در ا  یکنش و برا 

 .آنچه خواهان تحقق آن است

مس  اگر کن  یساختار  راتییتغ  ریدر  حرکت  ا  ی ریجلوگ  م، ی هم  امتداد  مقام    ،یستیونالیناس   یهاده یاز  در  چه 

ناس   یعیش   سمیونالیناس  چه  تقد   گرا،رانیا  سمیونالیو  افغان   سیمردسالارانه،  مرز،  و  حد  بدون    ، یزیستخشونت 

مخاطرات را    نیجامعه دارد که بتواند ا  ر د  یمهم  یهایانجیبه ساخت م  اجیو...، احت  یدوست لیاسرائ  ،یزیمهاجرست

  واسطه ی صورت بکه به   یو مدن  یاس یس   ینهادها  یساخت دوباره   افته،یو سازمان   یجمع  یهای کند. کنشگر  لیتعد 

را   ند یفرا  نیاست که ممکن است ا  یر یتنها مس  خورد،ی گره م  یشتیمع   تیدر وضع  ی سرکوب و دگرگون  لیبا تعد 

  یواسطه آن را کندتر کرده و بتواند به   ی روش یگفت که پ  گونه ن یبهتر است ا  ای  راند به عقب ب  ی فرسوده کند و کم

  ی طلب زندگ   م یدانی که ما م کند. چرا   ایکه سرکوب شده است را اح  یی )هرچند خرد(، صدا  ل یبد   یهارسانه  د یبازتول

 را محقق کند.  یزندگ  تواند ی است که م یزیهمگان، تنها چ یبرا
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